
  
  
  
  
  
  

  اصلاحات در مكتب نوسازي
  )از نوسازي تا پسا نوسازي (

  ∗زاده طبري اباصالح تقي
  16/4/1388: تاريخ دريافت

  10/6/1388: تأييدتاريخ 
اما ،  پردازان اين مكتب رواج داشت       بين نظريه  60 و   50مطالعات كلاسيك نوسازي تا دهه     :چكيده

 اصول و   با حفظ اي برآن شدند تا       عده،  شه وارد شد   شديدي كه به اين نوع اندي      هايبا توجه به انتقاد   
 خود تحت تـأثير  هااين انتقاد. دست به تجديدنظر و اصلاحاتي در مكتب نوسازي بزنند ،  مباني سابق 

عبــارت ديگــر  بــه ؛ غــرب در حــال دگرگــوني بــودةنخــست آنكــه فــضاي انديــش: چنــد عامــل بــود
جايگـاه خـود را در بـين        ،  شـد   ا استفاده مـي    آنه  يافتگي  هايي كه براي جوامع غربي و توسعه        شاخص

عامل ديگر عدم جوابگويي و شكـست الگوهـاي نوسـازي در            . انديشمندان غربي از دست داده بود     
 الگو نمـودن جوامـع غربـي و نگـاه           ، بيشتر ،نظراصلاحات مد . نيافته بود    توسعه اصطلاح  بهكشورهاي  

اصـلاحات انجـام    ،  امـا در واقـع    . داد مـي قـرار    كيـد أت تك خطي مرسوم در انديشه نوسازي را مورد       
دهد و انديـشمندان مزبـور    چارچوب فكري نوسازي را تغيير نمي، پردازان متأخر گرفته توسط نظريه  

 . گيرند  اين مكتب قرار ميةهمچنان در دامنة انديش، هاي متفاوت  و الگوپردازيهابا تمام انتقاد

  
  . پسانوسازي ،يافتگي توسعه، اصلاحات، نوسازي: ها كليدواژه

                                                 
  .دانشجوي دكتري علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي ∗
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  مقدمه
ه آمريكا مورد   ژوية در كشورهاي غربي و ب     50مطالعات نوسازي جرياني بود كه بعد از دهه         

. هـاي تـاريخي عـصر خـود بـوده اسـت            كه تحت تأثير زمينـه     توجه پژوهشگران قرار گرفت   
 كـشورهاي   كـه   درحـالي  يك ابرقدرت بعـد از جنـگ جهـاني           عنوان  بهظهور ايالات متحده    

و بـه همـراه آن    بردنـد  بـه سـر مـي     گي و ضعف اقتصادي ناشي از جنـگ        فرسود  در اروپايي
هـا و      امپراطـوري    رقيـب جـدي كاپيتاليـسم و تجزيـه         عنـوان   بـه ،  گسترش جهـاني كمونيـسم    

اي نوسازي    رشته بستري بود كه مطالعات بين    ،  گيري بسياري از كشورها در جهان سوم        شكل
30-29: 1378، سو (ساخت راهميت ميرا پ( .  

 كسب جايگاه دنبال بهيافته همگي   كشورهاي تازه استقلال،در چنين زمينة تاريخي
ــود را     ــاماندهي خ ــدرت اداره و س ــد ق ــا بتوانن ــد؛ ت ــاني بودن ــام جه ــت در نظ در  و موقعي

به ايـن جهـت سياسـتمداران غربـي،         . ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نشان دهند      
هايي كه راه چـاره   ها و فرمول را به طراحي مدل  آمريكايي، نخبگان علمي غرب       خصوصاً

ترومن، رئيس جمهوري آمريكـا در يكـي از         «. را نشان اين كشورها بدهد، تشويق كردند      
برنامه چهارگانه كمك به توسعه را اعلام نمود و           ،  1949هاي افتتاحيه خود در سال        خطابه

هـاي    ده در كمك بـه تـلاش      ايالات متح هاي    اين برنامه بلافاصله مبدل به يكي از سياست       
»  بــراي توســعه منــابع و بهبــود شــرايط زنــدگي گرديــد"منــاطق عقــب افتــاده"اقتــصادي 

  . )16: 1377هريسون، (

   مطالعات نوسازي؛ از پيدايي تا تجديدنظر -1
الفـاظ و مفـاهيم و      ،  نيـافتگي جوامـع     يـافتگي و توسـعه      توسـعه ،  افتـادگي   مباحثي چون عقـب   

ــار انديــشمندان نوســازي مفروضــاتي هــستند كــه مكــرراً  ــه در آث . شــوند  گرفتــه مــيكــار ب
خطـر تـأثير شـوروي همـه غـرب را           ،  خـورد   كه اين نسخه آمريكايي شكست مي      درصورتي

هـاي    كـاهش نگرانـي   ،  بنابراين تـلاش دانـشمندان علـوم اجتمـاعي        . داد  مورد تهديد قرار مي   
ريختگـي سـامان    هـم  همـشكلات اقتـصادي و ب ـ  ،  وجود فقـر   دليل  بهحاصل از دوراني بود كه      
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 بـسيار   يافتـه   اسـتقلال هاي كمونيستي بين نخبگـان كـشورهاي تـازه            رسوخ انديشه ،  اجتماعي
  . )17: 1377، هريسون (رسيد  مينظر بهمحتمل 

 كـه  ـاي مطلـوب    تلاش بر آن اسـت كـه تـصويري از جامعـه    ، در مطالعات نوسازي
رائـه شـود تـا ميـل و گـرايش      ا ـ   كشورهاي غيرغربي نسبت به آن آگاهي و شناخت ندارند
: گفـت    مـاركس مـي    طوركـه   آن. معني پيدا كرده و نوبـت پرسـش از چگـونگي نيـل شـود              

يافته تنهـا تـصور آينـده         تر است به كشور كمتر توسعه       يافته  كشوري كه از نظر صنعتي توسعه     
، اسـت » جـذابيت «بنابراين مرحلة ابتدايي در انديشة نوسازي ايجاد        . دهد  خودش را نشان مي   

، كـشند   اندازهايي كه دانـشمندان ايـن مكتـب بـه تـصوير مـي               كه ناخودآگاه در وراي چشم    
هاي جامعه مطلوب چارچوب نظام        با مشخص شدن شاخص    ، ديگر عبارت  به. شود   مي محقّق
اقتصادي و فرهنگي كه جوامـع غيرغربـي بايـد بـه آن فكـر كننـد تعيـين و تحديـد                      ،  سياسي

هـاي    ود جوامع غربي را در جايگاهي كه در آن شاخص         خ خودبه» سازي  آينده«اين  . شود  مي
اي كـه گويـا جوامـع     گونـه  بـه . دهـد  قـرار مـي   ،  اند  ها منطبق شده    آرماني و مطلوب با واقعيت    

نيافتـه بايـد در سـير         اصطلاح توسعه  يافته غربي در آنجايي قرار دارند كه كشورهاي به          توسعه
چگونـه حركـت كـردن و       ،  مانـد   ي مي تنها چيزي كه باق   . حركت تاريخي خود به آن برسند     

 بـراي شـروع       ارائـه مراحلـي    دنبـال   بهكه در واقع تمام انديشة نوسازي       ،  چگونه رسيدن است  
 "يـافتگي  توسـعه " و سـر ديگـر آن      "نيـافتگي   توسعه"كه يك سر آن     ،   است "گذار"نمودن  

ظهـور و   اي كاملاً نو    ي آن نيست كه نوسازي پديده     معنا  بههاي مطرح شده      بحث. خواهد بود 
زيرا مباني و بنيادهاي معرفتي مطالعات نوسازي ريـشه در تـأملات و             . رود   مي شمار  بهبنياد    بي

امــا . هجــدهم و نــوزدهم دارد، هــاي هفــدهم آثــار متفكــرين گذشــته غــرب خــصوصاً قــرن
بندي اين تأملات و وارد كردن آنهـا در عرصـه الگـوپردازي و سياسـتگذاري مطلبـي                    شكل

  . اي سياسي غرب امكان ظهور پيدا نموده استاست كه با تحريك قو
 كـشورهاي   "يـافتگي   توسـعه "بـه    پـردازان نوسـازي     بينـي نظريـه      خوش ،با اين وجود  

چراكه تحولات داخلي اين ، دوامي بيش از چند دهه نداشت  ،يافته  سوم و تازه استقلال     جهان
، گرفـت   م مـي  هاي نظري كه مطالعات نوسازي بر آن اساس انجـا           شدن پايه   كشورها و سست  

در واقع بعـد از جنـگ       . داد  انديشي موجود در نظريات نوسازي را مورد چالش قرار مي           جزم
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هـاي    هـا و پـذيره      بسياري از ارزش  ،  متفكرين غربي  70 و   60دوم جهاني و مخصوصاً از دهه       
كـه  ،  هـايي بودنـد     هـا همـان     بـسياري از ايـن ارزش     . بنيادين خود را مورد ترديد قـرار دادنـد        

يـافتگي غـرب نـام        هـاي توسـعه      نـشانه  عنـوان   بـه ها    پردازان سابق مكتب نوسازي از آن      يه  نظر
در بوتـة ترديـدهاي بنيـادين        ،حجيـت علـم   تكنولـوژي و    ،  عقلانيت: مسائلي مانند . بردند  مي

» چرخش پسامدرن «نظريات توسعه و نوسازي تحت تأثير اين         ،رو  از اين . نظري قرار گرفتند  
، هاي نوسـازي در جوامـع غيرغربـي         اينكه بعد از آغاز شدن پروژه     نكته مهم ديگر    . واقع شد 

 ناكارآمـد و    ،پـردازان غربـي     هـاي ارائـه شـده توسـط نظريـه           ل  معلوم شد كه بسياري از فرمو     
هايي كه نسبت به مدرن كردن ايـن          بيني  بنابراين خوش . نامنطبق بر واقعيات اين كشورهاست    

با توجه بـه ايـن فـضا بـود     . زدگي داد و حسرت جاي خود را به بدبيني      ،  جوامع وجود داشت  
نوسازي بـا توجـه بـه شـرايط           اي از انديشمندان غربي به فكر بازآفريني مباني مكتب          كه عده 

  . پيش آمده جديد نمودند

  تحولات فكري، سياسي و اجتماعي در مكتب نوسازي -2
 ،شـود   ز مـي   آغـا  1توسط سنت آگوستين  » مشيت الهي «غرب با مفهوم     در پيشرفت ،در آغاز 

كـم در فـضاي       اما ايـن انديـشه كـم      .  هدفي خاص در حركت است     سوي  بهكه در آن جهان     
بيـرون كـشيدن عقـل از دسـت فرهنـگ           «بـا   . شود  ميدنيوي و اين جهاني     ،  عصر روشنگري 

امـا  ، آيـد  بـار در مفهـوم جديـدي پديـد مـي       انديـشه پيـشرفت ايـن      ،»قرون وسطايي و سـنت    
مدرنيتـه از   ،   از سر گذراند سبب گرديـد      20وصاً در قرن    هاي متفاوتي كه غرب مخص      بحران

 بنيادهــاي فكــري خــود كــه مــسبب دراي تحليــل رود و انديــشمندان غربــي  لحــاظ انديــشه
و بعضي سخن از     )22-18: 1380،  لايون (ترديد كنند ،  هاي متفاوت گرديده بود     ناخرسندي

تعبيـر  » پسامدرنيـسم «ح  آن را بـا اصـطلا       كـه معمـولاً     ،  ورود در عصري تازه در غرب دهنـد       
  :نويسد باره مي ساراپ در اين. نمايند مي

هاي متعددي اسـتفاده      ان اجتماعي براي توصيف اين تحولات از عبارت       پرداز  نظريه«
، جامعـة ديوانـسالار  ، گـرا  جامعـة مـصرف  ، جامعة نمـايش ، ها همچون جامعة رسانه  ،  اند  كرده
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هايي آن اسـت     جامعه  تداول از چنين  يك توصيف م  . مصرف كنترل شده و جامعة فراصنعتي     
 . )180: 1382، ساراپ (»كه پسامدرن هستند

 سياسي در جوامـع صـنعتي بـه    ـسير تحولات اجتماعي  ،  نيز معتقد است2اينگلهارت
  : دو دليل در حال دگرگوني و تطور است

هـاي اقتـصادي و مـادي         موفقيـت ،  در فـضاي نوسـازي    : ها  تغيير در نظام ارزش   . يك
اما در  . هاي انسان شد    وجوه مختلف زندگي سبب سست شدن تعهدات و مسئوليت        انگاشتن  

هاي مـادي و اقتـصادي جـاي خـود را بـه تأكيـد فزاينـده                   جامعة پسامدرن تأكيد بر پيشرفت    
تر كه توجه بيشتر  اي انساني  ديگر نزديك شدن به جامعهعبارت به، دهد بركيفيت زندگي مي

هنري و انـساني بهـاي      ،  شناختي رو ملاحظات زيبايي   از اين . دشو  به استقلال و ارادة افراد مي     
  . يابند بيشتري مي
ــد در كــاركرد و مقبوليــت ســاختار نهــادي    . دو زمــان توســعه و گــسترش    :تردي
نيـز بـه سـر       هاي ديوانسالار كه نقش قابل توجه و مـؤثري در جامعـة مـدرن داشـتند                 سازمان

 كه داراي فناوري بسيار پيشرفته و نيروي كار         اين نهادها اولاً در جوامع صنعتي     . رسيده است 
گيري جامعة مدرن ندارند و از  كارايي ابتدايي خود را در مراحل آغازين شكل ،  ماهر هستند 

حاضـر نيـستند    ،  هايشان دستخوش دگرگـوني شـده اسـت         هايي كه ارزش    طرف ديگر انسان  
و قدم به قدم از انسانيت   هاي عظيمي باشند كه از بالا كنترل شده           هاي ماشين   دنده چون چرخ 
 . )29-27: 1377، اينگلهارت (شان تهي شوند و آزادي

شمرد چنين بر مي  را اين3 نظريه پسانوسازي هاي مايه ناينگلهارت براين اساس ب :  
، كردنـد   پردازان نوسازي تـصور مـي        نظريه طوركه  آندگرگوني در مسيري خطي     . يك

  . يابد ادامه نمي
بـاوري اقتـصاد يـا فرهنـگ غيرقابـل            نوسازي مبتني بر موجبيت    هاي نظريات   روايت. دو

 . ها وجود دارد چرا كه روابط متقابل بين اين حوزه، قبول است

خـلاف واقـع و ذهنـي       ،  داننـد   ديدگاه افرادي كه نوسازي را با غربي شدن برابر مـي          . سه
ات  جه ـ  كه از بعـضي   ،  كند  ي جهاني را طي مي    فرآيندچرا كه امروزه نوسازي     ،  است

 . آسياي خاوري رهبري آن را برعهده دارد
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بلكـه احتمـال   ، ناپـذير نوسـازي نيـست    دموكراسي از عناصر ذاتي و اجتنـاب      . چهارم
گرايش به دموكراسي با روي آوردن جوامع از مرحلة نوسازي بـه عـصر پـسانوسازي اسـت         

 . )7-6: 1377، اينگلهارت (يابد كه افزايش مي

و فقط سـعي    ،  داند   را چرخشي كامل از نوسازي نمي      در واقع اينگلهارت پسانوسازي   
او . پـردازان نوسـازي را در مقـام الگـوپردازي تعـديل نمايـد               هـاي نظريـه     انديشي  جزم،  دارد
پـذيرش ايـن    ،  تجـدد هـاي نوسـازي و        كوشد با جهاني كـردن و جهـاني ديـدن شـاخص             مي

  . ها را براي كشورهاي مختلف آسان و پذيرا سازد مؤلفه
زدگـي     عصر پسامدرنيـسم را در غـرب، عـصري مـشحون از حـسرت              4براين ترنر 

: شـود   زدگي قائـل مـي      داند، او در تبيين اين مطلب چهار مؤلفه براي پارادايم حسرت            مي
» خانـه داشـتن   « چيزي جـز سـقوط و افـول از عـصر طلايـي               ،نخست اين تصور از تاريخ    

ــايي( ــات معن ــست) ثب ــن اســت كــه نظــام  . ني ــصور بعــدي اي ــاع ت ــاي اجتم ــدرن و ه ي م
مؤلفـه سـوم ايـن نگـاه     . انـد  گـرا، دنيـوي شـده و گونـاگون     هايـشان ذاتـاً كثـرت      فرهنگ
 از دست رفتن استقلال و فرديت انسان است چرا كه فرد براثر سلطه دولـت                ،زده  حسرت

 احساس از دست رفـتن      ،و تصور آخر  . شود  رات ديوانسالارانه مي  مدرن اسير چنگال مقرّ   
جهـاني اداري و ديـواني مـانع بـروز احـساسات و عواطـف               ورود فـرد در     . سادگي است 
 . )251: 1377ترنر، (شود  واقعي او مي

هـاي    گيـري جنـبش     براساس غلبـه همـين فـضا در غـرب اسـت كـه شـاهد شـكل                 
اي بازگـشت از      كـه گونـه   » شناسي  بوم«هاي     نمونه جنبش  عنوان  بهفرهنگي جديد هستيم،    

كه طيـف   » غيب باور «هاي     و يا جنبش   زندگي مدرن و اداري به زندگي غيرشهري است       
گيـرد    پرستي و اعتقاد بـه جـادو را در برمـي            شناسي تا شيطان    ها از ستاره    وسيعي از جريان  

 . )170: 1377برگر، (

هـاي   گيـري انديـشه   علاوه بر تغييرات فكري و اجتماعي كـه در غـرب سـبب شـكل         
يز در كشورهاي غيرغربـي     تحولات بسيار مهمي ن   ،  پسامدرن و به تبع آن پسانوسازي گرديد      

ان نوسازي در تحول كشورهاي     پرداز  نظريهبيني آشكار     خوش. در مسير نوسازي پديدار شد    
يافتگي كه در نظـر آنـان    ها به توسعه    و اشتياق اين حكومت   ،  نيافته از سويي    اصطلاح توسعه  به
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ــود  ــازه  ســبب گرديــد، بيــرون رفــتن از فقــر و جهــل و بيمــاري ب دولتمــردان كــشورهاي ت
: 1377،  ديـوب  (دست به نوسازي جوامع خود بزنند     ،   و از بند استعمار رها شده      يافته  استقلال

مـشكلاتي كـه حتـي هنگـامي كـه نوسـازي در          ؛كم مشكلاتي بوجود آمـد      اما كم . )35-37
نيروهاي سنتي بـدون مقاومـت و مبـارزه     «:شد  ميمشاهده مرحلة اولية رشد خود قرار داشت 

و دوبـاره   ،  كننـد   هاي كهن و اوليه فعال شده خـود را تحميـل مـي              يوفادار،  شوند  تسليم نمي 
نخبگان جهان سوم كه بـين وفـاداراي بـه سـنت و             ،  سازي را دچار مشكل خواهند نمود      ملت

دچـار ترديـد و تزلـزل شـده و انـرژي و توانـشان در تعقيـب                  ،  تعهد به نوسـازي در نوسـانند      
هـاي نوسـازي      شايسته و درهم و برهم برنامه     ريزي و مديريت نا     برنامه،  يابد  نوسازي تقليل مي  

هـاي    آميز ممكن است با واكـنش       هاي نسبتاً موفقيت    حتي برنامه ،  گردد  مانع پيشرفت آنان مي   
-35: 1377،  ديـوب ( »بيني نشده در دور از انتظارترين موارد مواجه گـردد           بنيادگرايانه پيش 

توجـه بـه     ،اي متـأخر نوسـازي    ه ـ  يپرداز  نظريهدر  ،  در مجموع براساس مسائل ياد شده     . )37
مورد توجه قرار گرفته و در بسياري موارد        ،  هاي كشورهاي پذيراي توسعه     ساختارها و سنت  

  . گيرد مورد بحث و كندوكاو موردي قرار مي

  پسانوسازي -3
  معاني-3-1

هنوز اجماع مشخـصي بـين      ،  با تمام توضيحات گفته شده در باب پسانوسازي بايد ادعا كرد          
وسعه در اين مسئله وجود ندارد و هر انديشمندي براساس برجسته نمودن انتقادي             متفكرين ت 

اي خـود را در ضـمن      گونـه   بـه ،  دارد   روا مـي   متقـدم پـردازي نوسـازي       كه به وجهي از نظريه    
هـاي مختلـف از       توان تلقـي    مي،  اينگلهارت معتقد است  . دهد  چارچوب پسانوسازي قرار مي   
او با اشاره به اين معانيست كه تلقي خـود را نيـز             . ا ذكر نمود  پسامدرنيسم را در قالب سه معن     

  : كند از پسانوسازي معلوم ساخته و بعضي اشارات را نفي مي
علـم و  ،  عقلانيـت ،  در مدرنيسم اقتدار  : پسامدرنيسم به مثابه رد و طرد مدرنيسم       .يك

م به منزله انكار  پسامدرنيسرو  از اين  مترادف با غربي شدن است و        يها  مؤلفهتكنولوژي همه   
 . شود غربي شدن تلقي مي
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را كـه در آن معـاني        پديدار شدن مدرنيسم به همراه خود كنارگذاردن دنياي سـنتي         
روابـط عـاطفي و احـساسي       ،  چنانچـه پيونـدهاي جمعـي     . به همراه داشت  ،  كرد  حكومت مي 

 ابـزاري    شدن و رشـد عقلانيـت       صنعتي. جاي خود را به روابط رقابتي و سودمدارانه سپردند        
سبب اسـارت انـسان در چـارچوب تنـگ قفـس آهنـين گرديـد و بـر ايـن اسـاس بـود كـه                           

هاي برآمده از نوسـازي در غـرب چـون             تمام مؤلفه  ،روايتگران گونة خاصي از پسامدرنيسم    
 و  5ايـن ديـدگاه در آثـار ليوتـار        . اي غربـي شـدن دانـستند        وري و علم را گونـه     افن،  عقلانيت
، اينگلهـارت  (گويا نوسازي همان امپرياليسم غربي اسـت       ،اين معنا در  . شود   يافت مي  6دريدا
غربـي را متوجـه     غيـر هاي نوسازي كشورهاي در واقع اين نوع ديد به مؤلفه   . )21-22: 1377
شان را مورد تهديد     هويت و فرهنگ  ،  استقلال،  ها  دازي  پر  كه در پس نظريه    كند  اي مي     توطئه

 فهـم از پسامدرنيـسم بـا مطـرح نمـودن            گونـه   ايـن ي  اينگلهارت پـس از بررس ـ    . دهد  قرار مي 
  : گويد پردازد و مي نوسازي ژاپني و چيني به نقد اين جريان مي

. اي بـيش نيـست   افـسانه ، انـد  اين تصور كه عقلانيت و فنـاوري از اختراعـات غـرب         «
 سابقه در خدمت    سابقه پرورش داد و به ميزاني بي        اي بي   گونه  بهعقلانيت و فناوري را     ،  غرب
. نه مقولاتي صرفاً غربـي    ،  اند  ها بخشي از ميراث مشترك بشريت      اما اين ،   گرفت كار  بهتوليد  

امروزه جوامع آسياي خاوري و آسياي جنوب خاوري به بالاترين درجـات رشـد اقتـصادي                
 »هـاي ديگـر نوسـازي نيـز در صـف مقـدم جـاي دارنـد                  انـد و از بـسياري جنبـه         دست يافتـه  

 . )23-22: 1377، اينگلهارت(

سؤال رفـتن و تحقيـر سـنت     با زير : پسامدرنيسم به مثابه بازشناسي حرمت سنت     . دوم
گـذاري دوبـاره بـه        هاي مدرنيستي راه را براي حرمـت        افول انديشه ،  توسط نظريات نوسازي  

انگيز آن مخصوصاً  هاي حيرت با حاكم شدن فضاي مدرنيستي و پيشرفت     . سنت هموار نمود  
از اعتبـار افتـاد و      ،  شد  نت كه مربوط به گذشته اين دوران مي       س،  در حوزه صنعتي و تكنيكي    

 ويـژه   بـه  سـنت و     ،هـاي اخيـر     در سـال  ،   كاهش اعتبار عقلانيت ابزاري    دليل  بهاما  . منزوي شد 
هـاي سـنتي در       ايـن بازگـشت بـه ارزش      . هاي غيرغربي واجد ارزش و حرمـت گـشت          سنت

البتـه  . سط غلبه عقلانيت ابزاري اسـت      خلاء معنايي ايجاد شده بوا     دليل  بهدوران حاضر بيشتر    
ايـن احتـرام بـه سـنت بـه صـورت گزينـشي صـورت                «كنـد كـه       اينگلهارت خاطر نشان مـي    



 

 

99 

نشيني زنان و يا منع شديد روابط جنسي آزاد از معيارهاي رايـج در             براي مثال خانه  ،  گيرد  مي
هاي سـنتي را   هنجار گونه  ايناما نويسندگان پسامدرن    ،  تمامي جوامع غربي و غيرغربي است     

هـا و     در مجموع اين رويكرد توجه به سـنت       . )24: 1377،  اينگلهارت( »كنند  مثبت تلقي نمي  
ساختارهاي فرهنگي كشورهاي پذيراي توسعه را مهم تلقي كـرده و بـا برچـسب غيرمـدرن                 

هـاي بـومي      كند و حتي در تلاش است از قوت و نيـروي ارزش             همة آنها را طرد نمي    ،  بودن
  . يافتگي سود جويد نيل به توسعهجوامع در جهت 

اين تلقي : جديد زندگيهاي   هاي نو و سبك     پسامدرنيسم به منزلة ظهور ارزش    . سوم
هـاي    كه نـسل  ،  بيشتر مربوط به جوامع غربي است     ،  هاي جديد   گيري ارزش   معطوف به شكل  
هـاي مختلـف زنـدگي را         دهد و عرصـه     گرايي سوق مي   گرايي به پسامادي   جديد را از مادي   

پسامدرنيـسم دوران   ،  در ايـن نگـاه    . )24: 1377،  اينگلهـارت ( »گيـرد   هاي نو در برمـي      بكس
ايـم و از      وارد عصر جديدي شـده     ، زيرا با ظهور پسامدرنيسم      ؛شود  متأخر مدرنيسم معنا نمي   

 جديـدي بـراي زنـدگي اتخـاذ          هـا و منطـق       گـذر نمـوده و ارزش       تجددهاي مطابق با      ارزش
چـرخش   «عنـوان  بـه ... تحول در سبك زنـدگي و  ،  از تغييرات ارزشي  اين رويكرد   . ايم  كرده

  . شود برده مينام » پست مدرن
رســد آنچــه اينگلهــارت آن را در ميــان   مــينظــر بــه، بــا توجــه بــه ايــن ســه رويكــرد

چـرا كـه از     ،  هاسـت   اي از تمـامي ايـن نگـاه         آميختـه ،  جويد  پردازان متأخر نوسازي مي     نظريه
هاي تـاريخي     زي بسياري از دستاوردهاي غرب را ناشي از تجربه        طرفي انديشمندان پسانوسا  

ها را در كشورهاي غيرغربي انتظـار          ظهور اين پديده   ،سادگي دانند و معتقدند نبايد به      آن مي 
 يافتـه   استقلالاز ديگر سو براي اين متفكرين مسائل فرهنگي و سنتي كشورهاي تازه             . داشت

 خود متأثر از فـضاي جديـد و متفـاوتي           ،ائل فرهنگي كه اين ارزش يافتن مس     يابد  اهميت مي 
 . هاي مختلف علمي بوجود آمده است است كه در غرب و ميان نخبگان حوزه

  انديشمندان مكتب پسانوسازي -3-2
شـود و در ضـمن گفتـه خواهـد      در اينجا به سه تن از انديشمندان پسانوسازي اشـاره مـي     

بـه مبـاني   ، متقدمه مفروضات نظريات نوسازي پردازان در عين انتقاد ب     كه اين نظريه  ،  شد
هـا و نظريـات ايـن     از بيـان مجموعـة انديـشه      . انـد   و مقومات مكتب نوسازي وفادار مانده     
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،  بيـان شـده اسـت      متقـدم هـايي كـه در برابـر نوسـازي            افراد احتراز كرده و تنها آن جنبه      
  . گردد برجسته مي

گرايـي را     تكامـل   ست كه ديدگاه نـو    جمله افرادي ا   وي از : 7 رينهارد بنديكس  -3-2-1
بنديكس . بندي معمول جامعه به سنتي و مدرن را زير سؤال برد            مورد انتقاد قرار داد و تقسيم     

شـكل و منـسجم بـه كـشورهاي          ي و هـم    جرياني تك علّ   عنوان  بهكه تجربه غرب    «برآن بود   
 در مقابـل   از طـرف ديگـر او  .»گرايـي نـا بجاسـت    نـوعي تكامـل  ، جهان سوم فرافكنده شود  

توان در جوامع مدرن يافـت و         معتقد بود عناصري از سنت را مي      ،  تجددبندي سنت و      تقسيم
ديدگاه . )47: 1377، هريسون ( مدرن در جوامع سنتي كاركرد دارند اصطلاح  بههاي    ويژگي

، با مـدرن شـدن جامعـه      ،  شد  گيرد كه گفته مي     هاي سابق قرار مي     او درست در مقابل انديشه    
هـاي جديـد      بنـدد و جـاي خـود را بـه ارزش            هاي مطـابق بـا آن رخـت برمـي           رزشسنت و ا  

توان عناصر مـدرن      اما براساس نظر بنديكس اساساً نمي     . دهد  معطوف به عقلانيت ابزاري مي    
. و براي هر كدام فضاي مخصوص به خودش را ترسيم كـرد ، و سنتي را به آساني جدا نمود     

يافتن تمامي جوامع جهان سوم را        يكساني براي توسعه   او تلاش براي تحميل الگوي       علاوه  به
 : گويد  كند و مي رد مي

 توســعه دســت يابنــد داراي فرآينــدنكتــه ايــن اســت كــه كــشورهايي كــه ديــر بــه «
هاي اجتماعي هستند كه بايد برحسب شرايط خـاص خـود درك شـوند و نـه صـرفاً                   ساخت

شده كه مورد انگليسي يا بهتـر از آن         به سمت نوعي جامعة صنعتي      » مراحل انتقالي  «عنوان  به
 . )47: 1377، هريسون( »مورد آمريكايي نمونه و مثال آن است

چنانچـه او توصـيف     ،  كنـد   نمـي  بنـديكس تمـام نظريـات نوسـازي را رد          ،حال با اين 
پـذيرد و اذعـان       هـاي اجتمـاعي را مـي         در باب تأثيرات توسعه اقتـصادي برسـاخت        8اسملسر

 مفيـد   ، براي تحليل تغييـرات جهـان سـوم        ،ركردگرايي ساختاري كند كه ممكن است كا      مي
ــه نگــاه تــك رغــم علــي  بنــديكس، بايــد گفــترو از ايــن. باشــد خطــي و   نقــدهاي مهــم ب

 كـه در  ـعدم توجه به ساختارهاي اجتماعي كـشورهاي غيرغربـي    ، گرا ناپذير تكامل اجتناب
نوسـازي بـاقي    ةچوب انديـش همچنان در چار،  و الگو محوري غربي  ـگفتار بالا مشهود بود
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 و  يافتـه   اسـتقلال يـافتگي بـراي كـشورهاي تـازه           زيرا اصل حركت به سمت توسـعه      . ماند  مي
اما او روند و سير حركت اين كـشورها         ،   جهان سوم در نظر او پذيرفته شده است        اصطلاح  به
 خـود   بـر  پـردازان سـابق     تر و با اقتضائات بيشتر از نظريه        سخت،  تر  سمت پيشرفت را پچيده    به
 . )47: 1377، هريسون (بيند مي

 معتقد به سه مسير اصلي براي گذار جوامـع پيـشاصنعتي بـه              9مور : برينگتن مور  -3-2-2
ي فاشيـستي   ها  انقلاب«،  مانند انگلستان و آمريكا   » ي بورژوايي ها  انقلاب«. جامعه مدرن است  

او ايـن  . ماننـد روسـيه و چـين   » ي كمونيستي از پايين  ها  انقلاب«مانند ژاپن و آلمان و      » از بالا 
جـا در مقابـل جريـان        دهد و از همين     روندها را در تحقيقات گسترده تاريخي خود نشان مي        

 . )47: 1377، هريسون (گيرد سابق نوسازي قرار مي

پذيرد كـه تكنولـوژي غربـي در           مي ،متقدممور در مقام مخالفت با نظريات نوسازي        
وجـود مـسيرها و     ،  اما آنچه او بـر آن تأكيـد دارد         ،حال گسترش يافتن در سطح جهان است      

مـسائل مقايـسه    «او در يادداشـتي بـا عنـوان         . الگوهاي مختلف براي رسيدن به مدرنيته اسـت       
  : نويسد در فصل دوم كتاب خود مي» هاي سياسي اروپا و آسيافرآيند

 و ها انقلاب. دموكراسي غربي برآمد و چيزي منبعث از شرايط تاريخي خاص است«
 »ي بودند كه غرب را به ليبرال دموكراسي رسـاند         فرآيند مهمي از     بخش... هاي مدني   جنگ

(Moore, 1966: 159) . 

كنـد و     هاي بيان شده براي مدرن بودن يك جامعه را رد مـي             او بسياري از شاخص   
اي بـراي مـدرن بـودن        داري و وجـود دموكراسـي شـرط جامعـه           معتقد است، نظام سرمايه   

» دموكراتيـك و حتـي ضـددموكراتيك باشـيم          غيـر  توانيم شـاهد نوسـازي      نيستند و ما مي   
(Moore, 1966: 159) .ممــور را در جايگــاه متفــاوتي از نظريــات  ،نكتــه اخيــرمتقــد 

را اگـر تغييراتـي     ايـم     خطا رفته كند كه      تصريح مي  ،او بر اين اساس   . دهد  نوسازي قرار مي  
 مثـال   عنـوان   به. ناپذير بدانيم   ع اجتناب كه در برخي جوامع رخ داده است براي ساير جوام         

آميزي به صنعتي شدن انجام گرفت كه خود نشأت           گذر تقريباً صلح   19در انگلستان قرن    
ايـن دو مؤلفـه يعنـي    پيونـد   گـاه نبايـد      امـا هـيچ   .  بـود  18 و   17هاي قرن     گرفته از خشونت  

اپذير بدانيم،  ن آميز به صنعتي شدن را پيوندي ضروري و اجتناب          خشونت و دسترسي صلح   
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ناپـذير    ايم كه در آن ارتبـاطي اجتنـاب         ادعاي محالي انجام داده   «گونه بگوييم    كه اگر اين  
 . (Moore, 1966: 29)» كند، اثبات شده است واسطه گذشته توجيه مي كه حال را به

جويــد كــه در آثــار ديگــر  بــرينگتن مــور در اغلــب اوقــات از مفــاهيمي ســود مــي 
هـر چنـد از ايـن مفـاهيم براسـاس نكـات بـالا               ،  خورد  نيز به چشم مي   پردازان نوسازي     نظريه

بـراين  . كنـد   كند كه در مورد كاربرد تام و تمام آنها ترديد ايجـاد مـي               اي استفاده مي    گونه  به
كنـد كـه    دهد و صرفاً تأكيـد مـي      گرايي نشان نمي    مور خود را مخالف مفهوم تكامل     ،  اساس

بلكه در چارچوب موقعيت و نهادهاي خـود تـا          ،  ندك  تمام مراحل را طي نمي      هيچ كشوري   «
گرايـي را وقتـي رد        او مفهـوم تكامـل    . )52: 1377،  هريـسون  (»كنـد     اي تحول پيدا مي     درجه
. پـذيرد   ت سير بـه سـمت پيـشرفت را مـي          صورت كلي  اين  غير خطي باشد در   كند كه تك    مي

  : نويسد داند و مي درون چارچوبي مي  نقاد،مور را چون بنديكس، 10هريسون
. پردازي از نحلة پارسونزي دربارة نوسـازي نيـست          آشكار است برينگتن مور نظريه    «

 به توسعه مدرنيته علاقمند است و حداقل در حرف هم كه شـده              11اندازه پارسونز   او به ) امـا(
بـسياري از انتقادهـاي     ،  به هر تقدير  .  آورده است    گذرا از مفهوم تكامل سخن به ميان       طور  به

او مثـل بنـديكس درصـدد برآمـده اسـت كـه             . اسـت » مرسـوم ضـمني   «ريه نوسازي   او از نظ  
او بـاز مثـل     . مشخص سـازد  ،  اند   مدرنيته پيموده  سوي  بهمسيري را كه جوامع خاص و متضاد        

از حيث سياسي و هم از حيـث اقتـصادي بـر    هم بنديكس اهميت تأثير پيوندهاي خارجي را   
وي در تحليـل خـود از       . ر شـده اسـت    تـذكّ هاي اجتماعي محلي و داخلـي م       كاركرد ساخت 

هـاي    كنـد كـه در زمـان        كنـد و اسـتدلال مـي        ي اختيار مـي    ديدگاهي چند علّ   ،مدرنيزه شدن 
متفاوت عوامل اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي جملگي تأثيرات خود را بـر جـاي                 

 . )54: 1377، هريسون( »گذارند مي

هـاي مختلـف اجتمـاعي چـون         پر واضـح اسـت او بـر دگرگـوني هماهنـگ عرصـه             
دهـد    ورزد و آنچه را كه مورد مداقـه و انتقـاد قـرار مـي                انديشمندان اوليه نوسازي تأكيد مي    

  . خطي بودن تكامل است ي ديدن توسعه و تكعلّ  موجبيت تك
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مـشابه  ،  هـا   و همكارانش در برخي از دغدغـه       12برگر:  پيتر برگر و همكارانش    -3-2-3
تأكيد بر فرهنگ و اشاعه و همانند پنداشـتن         .  نوسازي هستند  تقدممپردازان    پارسونز و نظريه  

او . )58: 1377،  هريـسون  (شـود    كلي در آثار آنان مشاهده مي      طور  بهغربي شدن با نوسازي     
بارها به مسئله فراگير شدن فرهنگ غربي در تمام نقـاط  » چند جهاني شدن«در مقدمة كتاب   
  : جهان اشاره دارد

فرهنگ «در حقيقت يك    . چندان نادرست هم نيست   ،  كنند  ميآنچه كه همه تصور     «
اگرچـه ايـن تنهـا جنـبش       . در حال تبلور يافتن است كه ريشه و متن آمريكايي دارد          » جهاني

 »بينـي كـرد   هـا در آينـده پـيش     تـرين جنـبش      مهـم  عنـوان   بهتوان آن را      اما مي ،  موجود نيست 
 . )9: 1384، برگر(

 در جهان رخ داده     60لات وسيعي كه بعد از دهه        برگر در برابر تحو    ،با اين حال    
كنـد و آن را       او به نفوذ فرهنگي آسيا در غرب هـم اشـاره مـي            . پردازد  مي تأملاست، به   

توان در آمريكا     ها نفر را مي     نفوذ اين فرهنگ بر ميليون    «. نامد   مي 13»فرهنگ عصر نوين  «
و چه در سطح رفتـاري      ) ...از جمله تناسخ، ثواب و عقاب،       (و اروپا چه در سطح باوري       

از جمله تفكر قلبي، يوگا و شياتسو، و ديگر اشكال مشت و مال درماني در طب سـنتي                  (
در مجمـوع، آثـار برگـر بـر اهميـت           . )24: 1384برگـر،   (» مـشاهده نمـود     ،  )هند و چـين   

او مدرنيتـه را امـري نـه فقـط اقتـصادي، سياسـي و تكنيكـي بلكـه                   . فرهنگ تأكيد دارند  
داند و معتقد اسـت كـه مـسائل دينـي و               فرهنگي مي  16 و زيمل  15، دوركيم 14همچون وبر 

لايـون،  (اعتقادي و فرهنگي براي فهم نمودن مدرنيته، نقشي بارز و تعيين كننـده دارنـد                 
1380 :43( .  

 در ابتدا هم بيان شد، نظريه نوسازي را بسط و           طوركه  نابرگر و همكارانش هم   
شناساني چون دوركيم و وبر و  ز طرفي به جامعه آنان را امسئلهگسترش دادند و همين   

هرحـال در نظـر او       هب ـ. گراياني بـه ماننـد پارسـونز پيونـد زد           از سوي ديگر به نوتكامل    
انجامد و چنانچه مقاومتي نيـز در         توسعه و نوسازي جرياني است كه به غربي شدن مي         

 17سـتانتون . اشتبرابر آن صورت گيرد، باز رنگ و لعابي از مدرنيته در خود خواهد د   
  : نويسد با طعنه مي
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داننـد كـه بـه        ي مـي  فرآينـد برگر و همكارانش نيز مثل دوركيم و وبـر نوسـازي را             «
مـداري برگـر و      قـوم ،  از نظـر يكـي از منتقـدان       . شكلي گسترده با توسعه غربي يكـي اسـت        

 »دسبب شده كه آنها حتي در مورد آمريكاي شمالي جلوتر از پاي خود را نبينن              ،  همكارانش
  . )59-57: 1377، هريسون(

  گيري نتيجه
خـصوص آمريكـا      مطالعات نوسازي بعد از جنگ جهاني دوم و با پشتيباني غرب و به            

 و باز داشتن آنها از پيوستن بـه بلـوك شـرق             يافته  استقلالبراي جذب كشورهاي تازه     
» يافتگين  توسعه«تمام تلاش انديشمندان نوسازي بر ارائه مدلي براي مسئله          . رشد يافت 

مكتب نوسازي بر دو بنياد مهم نظري استوار بود كـه شـامل             . اين كشورها قرار گرفت   
انديـشه ترقـي و پيـشرفت نـاظر بـه           . شـد   گرايي و كاركردگرايي سـاختاري مـي        تكامل
هاي نوسازي بر آن قرار گرفته است و كاركردگرايي ساختاري            اي است كه پايه     ريشه

يابنـد، مـشخص      وسازي بر آن اساس سـامان مـي       چگونگي چارچوبي را كه مطالعات ن     
 تغييـرات   ،نخـست : اين انديشه تحت تأثير دو مسئله با انتقـاداتي مواجـه شـد            . نمايد  مي

 اجتماعي شگل گرفته در غرب بود، كه مدرنيته و اصول انديشه غربي را زيـر  ـفكري  
راي غربـي و پـذي      غيـر  برد و مسئله ديگر تحولات بـسيار مهـم در كـشورهاي             سؤال مي 

ان نوسـازي را مـورد      پـرداز   نظريـه بينـي اوليـه      توسعه در مسير نوسازي بود، كـه خـوش        
با توجه به اين دو عامل بـود كـه اصـلاحاتي در نظريـات نوسـازي      . داد  چالش قرار مي  

اما نكته مهم آنكه نظريات متأخر نوسازي تنها به تعديل و اصـلاح نظريـات   . انجام شد 
ن نبايد چرخش در مباني و مقومات اين نوع انديـشه را             همت گماشتند و بنابراي    متقدم
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